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ساختاري پيشنهادي 

اشاره
در شماره هاي پيشين گفتيم كه شيوه هاي 
تربيتي والدين مي تواند بر شخصيت آينده ي 
فرزندان تأثيرگذار باشد. در سراسر دنيا يكي 
تربيت،  امر  در  باورها  پذيرفته شده ترين  از 
و  اقتدار  از  والدين  تأثير استفاده  به  مربوط 
موقعيت خود براي كنترل و راهنمايي فرزندان 
والدين  كه  است  اين  غالب  تصور  است. 
عاقل ترند و فرزندان به كنترل آن ها نياز دارند. 
اما براي بررسي اين باور لازم است در مورد 
معناي تسلط موشكافي دقيقي به عمل آيد. 
والدين به خوبي در مورد ضرورت تسلط و 
كنترل، سخنراني مي كنند؛ اما نمي توانند حدود 
و ماهيت اين تسلط و حتي منبع آن را تعريف 

و مشخص كنند. 

به اين گفتمان توجه كنيد: »ما مي دانيم 
يا  است.«  بهتر  تو  براي  كه چه چيزي 
»وقتي بزرگ تر شوي مي فهمي كه درست 
گفته ايم.« در حالي كه همين والدين در 
درمانده اند،  خود  مسائل  از  بسياري 
نتيجه ي اين گفتمان، احساس حقارت، 
احساس  و  والدين  از  ترس  بي ارزشي، 

گناه نسبت به خطاها و اشتباهات است

تصوير كودكان از والدين خود
تصويري  خود  والدين  درباره ي  كودكان 
آرماني دارند. آن ها والدين خود را هم بزرگ تر و 
داناتر و شايسته تر مي دانند. آن ها  قوي تر و هم 
صفات، ويژگي ها و قدرت هايي را به والدين نسبت 
مي دهند كه بيش از آن كه واقعيت داشته باشد، 
كه  حالي  در  است،  آرماني شان  تصوير  از  ناشي 
دانايي هميشه به سن بستگي ندارد. خيلي از اوقات 
مخالف  كه  دارند  اعتقاد  خرافاتي  به  بزرگ ترها 
دانايي است. اما براي والدين اغلب مشكل است 
كه بپذيرند و اذعان كنند كه چيزي را نمي دانند. 
بنابراين در حالي كه خود كودكان ميان خود و 
والدينشان اختلاف زيادي مي بينند، پدران و مادران 
اين گفتمان  به  پندار دامن مي زنند.  اين  به  هم 
توجه كنيد: »ما مي دانيم كه چه چيزي براي تو 
بهتر است.« يا »وقتي بزرگ تر شوي مي فهمي 
كه درست گفته ايم.« در حالي كه همين والدين 
نتيجه ي  درمانده اند،  خود  مسائل  از  بسياري  در 
اين گفتمان، احساس حقارت، بي ارزشي، ترس از 
والدين و احساس گناه نسبت به خطاها و اشتباهات 

است.
والدين حتي حاضر نيستند به تجارب گذشته ي 
خود برگردند و اشتباهات امروز فرزندانشان را عيناً 
اين  از  والدين  استفاده  ببينند.  در گذشته ي خود 

اهرم قدرت )چون كودكان آن ها را منبع پراهميتي 
مي دانند( براي تأثيرگذاري بر فرزندان نوعي تسلط 

كاذب است.

سوءاستفاده از منبع تسلط
از  است،  واقعي تر  منبع ديگر تسلط كه  اما 
آن جا ناشي مي شود كه والدين مالك چيزهايي 
هستند كه كودكانشان به آن ها نياز دارند. والدين به 
دليل وابسته بودن كودك براي ارضاي نيازهايش، 
بر فرزندان خود تسلط دارند. به همين دليل والدين 
قدرت پاداش دادن دارند. اين منبع تسلط مي تواند 
براي كودكان دو ناراحتي ايجاد كند )در صورت 
ارضا نكردن نيازها به عنوان تنبيه(. پدر و مادر با 
ارضا نكردن نيازهاي كودك مي توانند او را به انجام 
رفتاري تشويق و از رفتار خاصي بازدارند. اين كاري 
است كه غالباً والدين براي تغيير رفتار كودك انجام 
مي دهند. در واقع پدر و مادر از تسلط خود براي 
مجبور ساختن كودك به انجام كاري يا بازداشتن 
او از انجام كاري ديگر استفاده مي كنند. اين روش 
در سنين پايين كه دامنه ي رفتاري كودك محدود 
چون  است.  مؤثر  رفتار  شكل دهي  براي  است، 
پدر و مادر مجبور نيستند كه صبر كنند تا رفتار 
موردنظر به طور خودبه خودي اتفاق بيفتد و سپس 
آن را تشويق كنند. آن ها مي توانند با گفتن اين كه 

راهبردهاي‌راهنمايي‌و‌آموزش‌خانواده
آسيه شريعتمدار

دانشجوي دكتراي مشاوره

براي آموزش خانواده

شيوه هاي فرزندپروري: 

روش استبدادي و سلطه گرانه

}
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كه  هستند  چيزهايي  مالك  والدين 
والدين  دارند.  نياز  آن ها  به  كودكانشان 
به دليل وابسته بودن كودك براي ارضاي 
نيازهايش، بر فرزندان خود تسلط دارند. 
به همين دليل والدين قدرت پاداش دادن 
براي  مي تواند  تسلط  منبع  اين  دارند. 

كودكان دو ناراحتي ايجاد كند

}
و  )ريان  رهبري  خود  نظريه ي  براساس 
براي  فرد  نيازهاي  وقتي   )2000 دسي، 
ارضا  خودمختاري  و  وابستگي  رقابت، 
مي شود، احتمالاً انگيزش دروني برانگيخته 
در  دروني،  انگيزش  داراي  افراد  مي شود 
و  هيجان  توجه،  فعاليت هاي خود،  انجام 

اعتماد به نفس بيشتري دارند

}
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اگر اين كار را بكني تشويق مي شوي، بر كودك 
تسلط يابند. 

آثار سلطه گري و كنترل كودكان
اين است كه  اثر سلطه گري  مهم ترين  ‌
را  خود  دروني  نيروهاي  شناخت  فرصت  كودك 
از دست مي دهد. چرا كه اگر بر طبق خواسته ي 
والدين عمل كند در واقع از توانمندي هاي دروني و 
امكانات خود فاصله گرفته و با واقعيت خود بيگانه 
داراي شخصيتي  كند،  طغيان  اگر  و  است  شده 
برابر  در  مدام  كه  شد  خواهد  واكنشي  و  دفاعي 
تهديدهاي احساس شده، بايد از خود دفاع كند. در 
واقع مهم ترين موهبت الهي انسان آزادي اوست. 
مخلوقات به نسبتِ مرتبه ي وجودي خود از آزادي 
بيشتري برخوردارند. جمادات آزادي ندارند. گياهان 
به نسبت جمادات آزادي بيشتري دارند. آن ها رشد 
مي كنند. حيوانات آزادي حركت دارند اما نمي توانند 
خارج از چهارچوب غرايز خود، به انتخاب شيوه ي 
آزادي است و  اين  انسان داراي  بپردازند.  زندگي 
با سلطه گري  كسي كه بخواهد در مقام تربيت 
و كنترل رفتار، انسان را در جهت خاصي شكل 
دهد، مخالف مسير خلقت و آفرينش عمل مي كند. 
كودكان وقتي احساس كنند آزادي عمل ندارند، 
نسبت به كساني كه آزادي آن ها را سلب كرده اند، 
احساس خصومت و دشمني مي كنند. به همين 
علت استفاده از سلطه و كنترل براي شكل دهي 
رفتار، كودكان را به انسان هايي عصبي و مضطرب 

تبديل خواهد كرد.
‌پدران و مادران خيلي از اوقات وعده ها و 
وعيدهايي را كه براي شكل دهي رفتار به فرزندان 
داده اند، فراموش مي كنند و اين موجب مي شود كه 
كودك ياد بگيرد بين پاداش و تنبيه )يا وعده ها و 

وعيدها( و رفتار او ارتباط چنداني وجود ندارد.
‌همه ي پدرها و مادرها كمبودها، تعصبات 
و آرزوهايي دارند كه ممكن است آن ها را وادارد 
از سلطه گري خود استفاده و فرزند خود را وادارند، 

كاري را انجام دهد كه ناشي از كمبود و آرزوي 
خود آن هاست و به نيازها و توانايي هاي كودك 

مربوط نيست.
‌والدين بايد از پاداش و تنبيه هايي استفاده 
كنند كه براي كودك جذابيت داشته باشد تا ضامن 
عمل باشد و اين مستلزم اين است كه مدام در اين 
مورد فكر و برنامه ريزي كنند. در حالي كه اين فكر 
و برنامه ريزي را مي توانند در زمينه ي روش هاي 

مثبت تر تربيتي به كار گيرند.
‌والدين بايد مدام، سلطه گري خود را حفظ 
كنند؛ يعني كودك را در حالتي از ضعف، محروميت 
و وابستگي نگه دارند وگرنه ديگر اين روش كارايي 
لازم را نخواهد داشت. به اين گفتمان والدين توجه 
كنيد: »ما تأثير خود را بر فرزندانمان از دست داده ايم. 
او قبلًا خيلي به ما احترام مي گذاشت. اما ديگر 
نمي توانيم بر او كنترل داشته باشيم. ديگر نمي توانيم 
فرزندانمان را مجبور كنيم كه به حرف هاي ما گوش 

دهند.«
در  باشد،  شديد  كنترل  وقتي  فرزندان  ‌
دوران نوجواني و حتي از آغاز كودكي درمي يابند 
در صورتي كه لجبازي كنند، قشقرق به راه اندازند، 
داد و فرياد كنند و بر خواسته ي خود پافشاري كنند، 
والدين خسته خواهند شد و از موضع خود عقب 
خواهند نشست. در اين صورت در واقع فرزندان 
راهي را كشف كرده اند كه رفتار والدين را كنترل 
كنند. اين شيوه ي رفتاري به شكل گيري شخصيتي 

ضداجتماعي منجر مي شود.
‌اما تأثير به خصوصي كه سلطه و كنترل 
والدين بر فرزندان مي گذارد ـ كه در اين گفتار ما بر 
آن تمركز كرده ايم ـ شكل گيري انگيزش بيروني و 
در واقع كانون كنترل بيروني است. انگيزش بيروني، 
افراد را به انجام دادن كارهايي سوق مي دهد كه 
نتايجش خوشايند است و يا موجب مي شود كه از 
رفتاري ناخوشايند دوري كنند يعني مبتني بر ادراك 
افراد از پاداش و تنبيهي است كه پي آمد فعاليت 
است. اما در انگيزش دروني، فرد براساس علاقه ي 

}
كودك در سال هاي اوليه، داراي انگيزش 
فعاليت هاي  مرور  به  اما  است.  دروني 
خودانگيخته توسط كنترل هاي والدين، 
و  آداب  همكاران،  همسالان،  معلمان، 

رسوم و قوانين، از بين مي رود

به  تنبيه، تهديد  اثر  انگيزش دروني در 
تنبيه شدن و ارزشيابي هاي تحت فشار 
دادن  قرار  و  سخت(  امتحانات  )مثل 
رهنمود  حتي  و  فرد  براي  ضرب الاجل 

دادن، تضعيف مي شود
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خود به فعاليت مي پردازد.
براساس نظريه ي خود رهبري )ريان و دسي، 
2000( وقتي نيازهاي فرد براي رقابت، وابستگي و 
خودمختاري ارضا مي شود، احتمالًا انگيزش دروني 
برانگيخته مي شود. بنابراين اگر خودمختاري فرد 
ارضا نشود، به سطح انگيزش دروني نخواهد رسيد. 
افراد داراي انگيزش دروني، در انجام فعاليت هاي 
خود، توجه، هيجان و اعتماد به نفس بيشتري دارند. 
اين افراد در انجام تكاليف، از عملكرد، خلاقيت و 
پشتكار بهتري برخوردارند و عزت نفس و سلامت 
جنبه ها  اين  گزارش مي دهند.  را  بالاتري  ذهني 
حتي در صورتي كه افراد با انگيزش دروني و بيروني 
باشند،  برخوردار  يكسان  كفايت  و  شايستگي  از 

هم چنان مشاهده مي شود.
انگيزش دروني در اثر تنبيه، تهديد به تنبيه 
شدن و ارزشيابي هاي تحت فشار )مثل امتحانات 
سخت( و قرار دادن ضرب الاجل براي فرد و حتي 
نشان  يافته ها  مي شود.  تضعيف  دادن،  رهنمود 
به عنوان  اگر  ويژه  )به  پاداش  كه حتي  مي دهند 
عاملي براي كنترل رفتار تلقي شود( انگيزش دروني 
را كاهش مي دهد؛ چون احساس خودمختاري فرد 

را كاهش مي دهد.
انگيزش  داراي  اوليه،  سال هاي  در  كودك 
دروني است. اما به مرور فعاليت هاي خودانگيخته 
همسالان،  معلمان،  والدين،  كنترل هاي  توسط 
همكاران، آداب و رسوم و قوانين، از بين مي رود. 
چگونه مي توان بدون كنترل و سلطه گري رفتار 

كودكان را شكل داد؟
خودانگيخته،  طبيعت  دليل  به  كودكان 
بازيگوشند. اما زندگي اجتماعي مستلزم يادگيري 
درآوردن  نظم  به  و  تكانه ها  از  بعضي  كنترل 
آن هاست. در تعليم وتربيت و شيوه هاي فرزندپروري 
ما مخالف شكل دهي رفتارهاي قانون مند و ايجاد 
انضباط نيستيم، آن چه مورد مخالفت واقع مي شود 
شيوه هايي است كه واكنشي منفي در كودكان ايجاد 
مي كند يا كودك را از استعدادها و توانمندي هاي 

بالقوه بازمي دارد: 
‌بهترين شيوه براي شكل دهي رفتارهاي 
مثبت، الگودهي منظم و با ثبات است؛ بدون اين كه 
نياز به گفتار و سخنراني باشد. كودكان خواه ناخواه 
با مشاهده ي والدين رفتارها را ياد مي گيرند. اگر 
مي خواهيم كودكانمان رفتارهاي مثبتي داشته باشند، 
اين رفتارها را براي آنان الگودهي كنيم. الگودهي بر 

خودمختاري افراد تأثير منفي ندارد.
به غير از الگودهي شيوه هاي زير واكنش هاي 

منفي را به حداقل مي رسانند:
1. بيان انتظارات والدين بايد به صورت صريح و 

مشخص باشد.
2. مقررات و قوانين بايد با جملاتي كوتاه و بدون 

جر و بحث و سخنراني بيان شوند.
كه  باشد  زياد  آن قدر  نبايد  مقررات  تعداد   .3
كودكان را كلافه كند يا كودك آن ها را فراموش 

كند.
توانايي هاي  با  بايد واقع گرايانه و  4. مقررات 

كودك هماهنگ باشند.
5. خود والدين به نحوي مقررات را رعايت كنند. 
مثلًا مادر، مقرراتي مشابه آن چه براي فرزندان وضع 

مي كند، براي خود وضع و به آن ها عمل كند.
6. در اجراي مقررات بايد جدي و قاطع اما خشن 

و سرزنش گر بود.
7. تا حدودي بايد در برابر تخطي از انتظارات 
چشم پوشي كرد. اما پس از مشاهده ي يكي دو مورد، 
دوباره انتظارات والدين بيان شوند و به نقض موارد، 
ابتدا به صورت غيرمستقيم و به صورت غيرانتقادي و 
بعد به صورت مستقيم اشاره شود. مثلًا پدر به مادر 
مي گويد )در حالي كه فرزند مي شنود(: »مي بينم 
حامد، اخيراً خيلي دير مي خوابد. قرار است تماشاي 
برنامه هاي تلويزيون، بيش از 2 ساعت وقت او را 
نگيرد.« )غيرمستقيم( و در صورت ادامه ي نقض، 
با لحني غيرانتقادي و  با خود حامد  اين مسئله 
به صورت گزارش آن چه پدر ديده است، در ميان 

گذاشته شود.

8. وقتي نقض مقررات تكرار شد، بدون حمله 
به شخصيت كودك، و يا هر گونه سرزنش، تنبيه 
و سخنراني، عمل را به شدت تقبيح و رنجش يا 

خشم خود را بيان كنيد.
را  خود  كار  نتيجه ي  كودك  بگذاريد   .9
ببيند. مثلًا وقتي بازيگوشي مي كند و تكليف را 
نمي نويسد، فرصت اضافي به او ندهيد و بگذاريد 
اوقات،  از  بسياري  كند.  تجربه  را  كارش  پيامد 
مادران خود تحمل نمي كنند كه كودكشان عواقب 
كارش را ببيند. بنابراين به او فرصت مي دهند و 
خودشان مقررات مربوط به انجام تكاليف و خواب 

را نقض مي كنند.
10. مسئله را به صورت شكل موجود با فرزند 
مطرح كنيد و نظرات او را بخواهيد، كه چگونه 
مي توان اين مشكل را حل كرد. تمام پيشنهادها 
مورد  در  و  كنيد  يادداشت  اظهارنظر  بدون  را 
تك تك آن ها گفت وگو كنيد. موارد نامناسب را با 
نظر فرزند خود حذف و موارد مناسب را نگه داريد 
و سپس اجرا كنيد. مسئله هميشه بايد به صورت 
مشكلي قابل حل تعريف شود نه چيزي كه در 
درون شخصيت فرزند است و ثبات دارد. وقتي به 
فرزندتان آن گونه نگاه كنيد كه او داراي اين عيب 

است، فرصت تغيير را از او مي گيريد.
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خود  مسائل  از  بسياري  در  والدين 
گفتمان،  اين  نتيجه ي  درمانده اند، 
از  ترس  بي ارزشي،  حقارت،  احساس 
والدين و احساس گناه نسبت به خطاها 

و اشتباهات است
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